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صداوســیما دهه اول محرم امسال را هم 
با دستانی خالی سپری کرد. به طوری که باز 
هم روش‌های امتحان پس داده، اضطراری و 
تکراری، در این ایام از سوی رسانه ملی به کار 
رفتند؛ روش‌هایی مثل تبدیل »مختارنامه« به 
چند فیلم سینمایی و همچنین نمایش تصاویر 
زنده و زیبای آیین‌های عاشــورایی از مناطق 
مختلف کشور به اضافه برنامه‌های گفت وگو 
محور درباره عاشورا، محور اصلی برنامه‌های 

تلویزیون در این مقطع زمانی بود.
البته یکی از ضعف‌های اساســی و آشکار 
صداوســیما و به ویژه سیما در دو، سه سال 
اخیــر، عدم پاســخگویی به نیــاز مخاطب 
در مناســبت‌های مهم ملــی و مذهبی بوده 
اســت. مناســبت‌هایی چون نیمه شعبان، 
ولادت امام علی)ع(، دهه فاطمیه، تاســوعا 
و عاشــورای حسینی)ع( تلویزیون دچار خلأ 
در نمایش برنامه‌های مناسب این ایام است. 
این درحالی اســت که این مناسبت‌ها، تنها 
بــه چند عنوان در تقویم و چند روز تعطیلی 
محدود نیســت، بلکه فرصت‌هــای ویژه‌ای 
برای کار فرهنگی و رســانه‌ای درباره موضوع 
محوری آن مناسبت هستند. چون صداوسیما 
اصلی‌ترین و پرمخاطب‌ترین رسانه و دستگاه 
فرهنگی در کشور است، همه انتظار دارند که 
برای موقعیت‌های زمانی مقدس، سنگ تمام 
بگذارد. اما صداوسیما به سادگی این فرصت‌ها 

را از دست می‌دهد. 
بی برنامگی صداوســیما بــرای دهه اول 
محرم نســبت به ســایر مناسبت‌ها خسارت 
آمیز‌تر اســت. اول اینکه این مناسبت، حدود 
دو هفته اســت که یک مقطع زمانی طولانی 
محسوب می‌شود. دوم هم اینکه هیچ مناسبت 
مذهبی دیگری همچون محرم، همه جامعه ما 
را مجــذوب خودش نمی‌کند. در این مقطع، 
همه مردم ایران از هر طبقه و قشــر و از هر 
قومیتی و با هر گرایش و ســلیقه سیاســی، 
یک صدا و همانند می‌شوند. حتی اقلیت‌های 
مذهبی نیز در این ایام، سوگوار سیدالشهدا)ع( 
هستند. به همین دلیل هم روزها و شب‌های 
عزاداری محرم، ملت ایران به وحدت بی‌نظیری 
می‌رسد. این وضعیت، یک فرصت استثنایی 
برای رســانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی است 
تا تأثیرگذاری خود را افزایش دهند. به ویژه 
صداوســیما در این دو هفته می‌تواند هم از 
فضــای خاص جامعه بهــره لازم را ببرد و بر 

بینندگان خــودش بیفزایــد و هم فرهنگ 
عاشــورایی را در قالب برنامه‌های خلاقانه و 

پرجاذبه در جامعه قوام ببخشد. 
تلویزیون طی پنج، شــش سال اخیر به 
مختار به چشــم یک منجــی نگاه می‌کند و 
کمبود یا نبود ســریال جدیــد را با تکه تکه 
و خلاصه‌ســازی سریال »مختارنامه« جبران 
می‌کند. اما تکرار پی در پی و هر ســاله این 
سریال، موجب دلزدگی و دافعه‌انگیز شدن آن 
می‌شود. بســیاری از مردم کشور ما و برخی 
از مردم کشــورهای اسلامی، خاطرات بسیار 
خوشی از »مختارنامه« دارند،‌ای کاش کاری 
نکنیم که این ســریال، به عنصری دم‌دستی 
و بــرای پر کردن جاهــای خالی برنامه‌های 
تلویزیون تقلیل پیدا کنــد. فراموش نکنیم 
که آثار فاخر تلویزیونی و سینمایی نیز حکم 
میــراث فرهنگی را دارند و از آنها هم باید به 
خوبی مراقبت و حراست کرد و جلوی آسیب 

دیدن آنها را گرفت. 
هر چند کــه کمبود بودجــه، به عنوان 
اصلی‌تریــن معضل صداوســیما در طی این 
سال‌ها، مانع تولید سریال‌های فاخر تاریخی-

مذهبی شده است، اما می‌توان این کمبود را 
به گونه دیگری جبران کرد. چرا که فرهنگ و 
تاریخ عاشورا، به قدری وسیع و عظیم است که 

می‌توان از جنبه‌های گوناگون به آن پرداخت. 
بعضی از کشــورها مثل آمریکا و کره جنوبی 
با اینکه از تاریخ و فرهنگ قدیمی و قهرمانان 
واقعی بی‌بهره هستند اما با استفاده از ظرفیت 
بی‌بدیل ســینما، برای خود تاریخ و قهرمان 

تخیلی خلق می‌کنند. فقط کافی اســت یک 
بار سریال‌های تاریخی-افسانه‌ای کره جنوبی 
که طی سه دهه اخیر از سیما پخش شده‌اند 
را مرور کنیم. سریال‌هایی مثل »جومونگ« 
که هر سال نیز نمونه جدید آنها به تلویزیون ما 
می‌آیند. این سریال‌های افسانه ای، از »هیچ« 
برای ملت کره، هویت و افتخار و معنویت خلق 
می‌کننــد. اما اینجا؛ با اینکه بزرگترین واقعه 

تاریخ بشــریت یعنی عاشــورا از آن ماست، 
اما آنچه از آن در رســانه‌های خود بهره برده 
ایم، تقریبا »هیچ« است! بطور مثال، می‌توان 
سریال‌های کم خرج و با موضوعات روز اما با 
الهام از قیام کربلا ساخت. به ویژه اینکه این 

روزها نیز بسیاری از حوادث اطراف ما متأثر از 
عاشورا هستند. مثل ماجراهای مربوط به دفاع 
از حرم، وقایع یمن و نیجریه، لشگر فاطمیون و 
... همه می‌توانند سوژه‌های جذاب و کم خرجی 
برای تولید فیلم و ســریال به مناسبت محرم 
باشند. تجربه نشان می‌دهد وقتی موضوعات 
روز جامعــه با وقایع مهمی مثــل قیام امام 
حســین)ع( ممزوج یا شبیه‌سازی می‌شوند، 

تأثیرگذارتر هم می‌شــوند. به شــرط اینکه 
مسئولان صداوسیما از هم اکنون برنامه‌ریزی 

لازم برای محرم سال آینده را آغاز کنند.
در عیــن حال باید به ارزش پخش زنده 
آئین‌هــای عاشــورایی در مناطق مختلف 
کشور هم اشاره کرد. شاید در نگاه اول، این 
نوع برنامه‌ها، دم دستی به نظر برسد، اما به 
واقع، آئین‌های عاشورایی مملو از ارزش‌های 
هنری و دراماتیک است. طی سال‌های اخیر، 
متأسفانه به دلیل کاهش بودجه صداوسیما و 
عدم کمک مالی دولت به رسانه ملی، ساخت 
آثار تاریخی - مذهبی، در عمل تعطیل شده 
است. این درحالی است که پرمخاطب‌ترین 
برنامه‌های تلویزیون ما، این گونه سریال‌ها 
بوده‌اند. اما در نبود تولیدات جدید مناسبتی، 
تماشایی‌ترین برنامه تلویزیون در دهه اول 
محرم و به ویژه در تاسوعا و عاشورا، گزیده 
تصاویر مستند و زنده از آئین‌های عاشورایی 
اســت. تصاویری که علاوه بر زیبایی و شور 
عاطفــی و اعتقادی، سرشــار از نمودهای 
فرهنگــی و اجتماعی هســتند و درباره هر 
بخش از آنها می‌توان ساعت‌ها بحث و تحلیل 
نمود. گردهمایی انســان‌هایی از طیف‌های 
مختلــف اجتماعی و با رســوم گوناگون در 
یک زمان و در نقاط مختلفی از کشــور که 

همه خود را به یک منبع والا وصل می‌کنند، 
نمایشــی عظیم، دراماتیک و پر از حماسه 
اســت که در ضمن، خالقان اصلی آن، خود 
مردم هستند. به همین دلیل هم در این ایام، 
به جای اینکه صداوسیما برای مردم خوراک 
فرهنگی تهیه کند، این مردم بودند که رسانه 
ملی را تأمین کردند و صداوسیما را مخاطب 

خود قرار دادند.
مهم‌ترین دلیل حضور پرشــور مردم در 
آئین‌های عاشــورایی - از هیئات و دسته‌ها 
گرفتــه تا برنامه‌هایی مثــل تعزیه خوانی- 
همســان بودن این آئین‌ها با روح ملی - در 
حالت کلی- و روح قومی - در حالت جزئی- 
است. تفاوت اصلی بســیاری از رسانه‌های 
ما با آئین‌های عاشــورایی هم همین است. 
به همین دلیل هــم این آئین‌ها تا این حد 
محبوبیت داشته و با استقبال مردمی مواجه 
هستند، اما اکثریت قریب به اتفاق فیلم‌های 
ما و حجم زیادی از برنامه‌های تلویزیونی ما 
فاقد مخاطب به معنای واقعی کلمه هستند. 
اندک مخاطب‌های محصولات سینمایی و 
تلویزیونی ما هم پس از تماشــای این آثار، 
بلافاصله آنها را فراموش می‌کنند. چون بین 
فیلم‌ها و برخی از محصولات تلویزیونی ما و 
روح ملی و قومی مردم سرزمین ما تفاوت از 

زمین تا آسمان است.
یکی از منابع غنی برای پویایی سینما و 
رســانه ملی ما بهره گرفتن از همین آئین‌ها 
اســت. بــدون تردید اگــر عــزاداری زیبا و 
هنرمندانه مــردم یزد در »هیئت باغ گندم« 
یا خیل باشــکوه و عظیم عزاداران در میدان 
انقــاب زنجان یا آئین‌های حماســی مردم 
بوشهر و سایر نقاط کشورمان به  تصویر کشیده 
شود، با استقبال مخاطب‌ جهانی مواجه خواهد 
شد. عظمت این هیئت‌ها که در شهرستان‌ها و 
روستاها به وفور یافت می‌شوند، چشم مشتاق و 
کنجکاو مردم دنیا را به خود خیره خواهد کرد. 
هیئت‌هایی که خود به تنهایی شمایل یک اثر 

هنری تمام عیار و فاخر را دارند. 
هنرمنــدان و فعالان رســانه‌ای ما - به 
خصوص مدیران فرهنگی و رسانه‌ای- نیازمند 
بازگشــت و مطالعه‌ای دوبــاره بر فرهنگ و 
آئین‌های بومی ســرزمین خویش هســتند. 
شاید شــناخت عمیق دلائل استقبال پرشور 
مردم از آئین‌های عاشورایی بتواند راهگشای 
بسیاری از بن بست‌ها ما در عرصه‌های مختلف 

رسانه‌ای باشد.

»جنبــش نجبا« یا »حرکــة النجباء«، 
هسته‌ای از نیروهای مقاومت شیعه، فعال در 
عراق و سوریه است. این تشکل شبه نظامی، 
در سال 2013 میلادی، ملهم از قیام تاریخی 
عاشــورا و با الگوگیری از انقلاب اسلامی و 
پیروی از ولی‌امر مسلمین جهان - حضرت 

امام خامنه‌ای - پا گرفت.
این جنبش، با بهره از مستشاران سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی، در عین گمنامی، 
خیلی زود تبدیل به یکی از تاثیرگذارترین 
گروه‌های جهادی در صحنه عراق و سوریه 

شد.
»حرکــت نجبا« عنوان فیلم مســتند 
کوتاهی به کارگردانی وحید فراهانی است که 
نمونه‌ای از »مستند بحران« توصیف می‌شود. 
این اثر، در عین کوتاه بودن و در قالب اثری 
20 دقیقه‌ای، ضمن معرفی رسای جنبش 
یاد شده، پرده از ماهیت و چرایی جنگ در 

بخشی از منطقه آسیای غربی برمی‌دارد!
 در این مســتند، از زبــان رزمندگان 
جنبــش، آرمان‌ها و اهداف شــکل‌گیری، 
موضع تشــکیل،  »کیستی« رهبر معنوی، 
دلیــل انتخاب نــام »حرکه‌‌‌لانجبا«، نقش 
جنبش در میان ســایر نیروها و گروه‌های 
جهادی و بخشــی از دستاوردهای نظامی 

آن، تشریح می‌شود. 

ســادگی معرفی، چنان است که بهره 
نبردن از صدای راوی و گزارشگر ،ملموس 
نیســت و تماشــاگر بار اضافه‌ای بر بستر 

توصیف جنبش، احساس نمی‌کند.
فیلم با حضــور در اردوگاه آموزشــی 
رزمندگان مقاومت، آغاز می‌شــود. دوربین 
همپای رزمندگان است و مراحل آموزشی را 
تصویر می‌کند. با این مقدمه، مخاطب آماده 
شناخت رزمندگان از زبان یکی از رهبران و 

هادیان آنها می‌شود. 
در مرحلــه بعد دوربیــن بجای حضور 
در خــط مقدم نبــرد، به کارگاه ســاخت 
تجهیــزات نظامی ســر می‌کشــد. در این 
بخش، رزمندگانی را می‌بینیم که با حداقل 
امکانات، دست به ساخت تسلیحات سبک 
و نیمه‌ســنگین نظامی دارند. از این رو و با 
این ترفند، به عنوان مخاطب باور می‌کنیم 
با رزمندگان و گروهی مواجه هستیم که با 
تکیه به نیروی ایمان و اراده و فداکاری، در 
مسیر راه و آرمانشان، اصرار به خود کفایی 
و اســتقلال دارند. چیزی کــه در در میان 
دشــمنان آنان یعنــی تکفیری‌های هدف 
حمایت عربستان و قطر و ترکیه، به چشم 

نمی‌یاید.
در ادامه، فیلمســاز به ســراغ شناخت 
بیشتر رزمندگان جهادی می‌رود. آنانی که 

در زیر ســایه سنگین و شوم و سیاه جنگ، 
زندگی به تاراج رفتــه خود و هموطنان و 
همکیشانشان را مشاهده کرده‌اند و غیرت 

و حمیت‌شــان اما اجازه سکوت و سکون و 
بی‌اعتنایی و عافیت‌طلبی نداده است.

رزمندگان راه و آرمان خود را به روشنی 

شرح می‌دهند و ضمن آن مخاطب فرصت 
می‌یابــد که جهان فکــری جهادگران را از 
میان گفتار ســاده خود آنان دریافت کند 

و فهم سازد. 
در مســتندهای بحران، زبان شعار گاه 
وجه واقع گرایانه اثر را دچار لطمه می‌کند. 
اما ادبیات رزمندگان مستند فراهانی، به دور 
از شعار و عتاب و هیاهو، هم وجه حماسی 
و شــور انقلابی دارد و هم خصلت آگاهنده 

نسبت به صحنه تخاصم!
ایــن ویژگی کمک می‌کنــد مخاطب 
ارزیابی درستی نســبت به واقعیت بدست 
آورد و بــه دور از احســاس، توان ارزیابی و 

داوری یابد.
در بخش پایانی فیلم، سرانجام دوربین 
مجال پیدا می‌کند؛ ســری به خطوط نبرد 
بزند. اساسا در مستند بحران حضور در نقطه 
رویارویی طرف‌های تخاصم، وجهی جذاب 
دارد. فیلمساز، همپای رزمندگان، به این سو 
و آنسوی جبهه، می‌رود .مخاطب خود را در 
بطن صحنه نبرد می‌بیند و فضای بی‌رحم 
درگیری را حس می‌کند. اگر چه مدت زمان 
حضور دوربین در خط مقدم اندک است اما 

میزان تاثیر‌گذاری آن اندک نیست! 
یکی از وجوه قوت مســتند یاد شــده، 
ضرباهنــگ تند آن اســت. انتخاب چنین 

ضرباهنگــی، درک هول طبیعی ناشــی از 
بحران و اضطراب سایه گسترده بر موقعیت 

جنگی را برای مخاطب ساده می‌کند.
فیلمساز با باز کردن چشم دوربین خود 
به ویرانی ها- ویرانی‌هایی که بدست عناصر 
تکفیری ایجاد شده است - نه تنها به تعریف 
دشــمن از زبان رزمنــدگان جنبش اکتفا 
نکرده است بلکه؛ بر آن بوده، تماشاگر خود 
بــا عبور نگاهش از میان ویرانه‌ها، تصویری 
کلی اما روشن از ماهیت طرف درگیر با نجبا 

بدست آورد.
باید تاکید کرد؛ فیلم درســت زمانی به 
نقطه پایان می‌رسد که مخاطب اشتیاق پیدا 
کرده »بیشتر و بیشتر« با رزمندگان جنبش 
همراه شود و این یعنی، ما با اثر کسالت‌باری 

مواجه نبوده‌ایم.
نگارنده بر آن اســت که؛ اگر فیلمساز، 
درنگ بیشتری در خط مقدم جبهه می‌کرد و 
یا مثلا در منطقه آزاد شده »جلابسه« بیشتر 
به سراغ مردم می‌رفت تا از نگاه مردم ، هویت 
عناصر مقاومت و تروریست‌ها »پررنگ‌تر« 

بیان شود، به قوت اثر افزوده می‌شد.
در پایان؛ بپذیریم؛ همین که فیلمسازی، 
دوربین بدســت می‌گیرد تا در پیش روی 
گلوله، رسالت روشنگری خود را اقامه کند، 

جای تقدیر دارد!

اشاره: یکی از مباحث برجسته که در سال‌های اخیر در حوزه‌ سینمای مذهبی مطرح 
و نقطه‌ چالش و دغدغه‌ اهالی هنر از ســویی و عالمان دینی و اهل دیانت از سوی دیگر 
بوده، تصویرگری چهره‌ معصومان و اولیای الهی در این گونه آثار است؛ بحثی دامنه‌دار و 
چالش برانگیز که گویی هنوز به نقطه‌ قابل اتکا و مشخص و مبیّنی هم نرسیده است. در 
این نوشــتار، براساس کتاب »خورشید در قاب« که در همین موضوع و با بررسی جوانب 
گوناگون آن نگارش یافته، تلاش کرده‌ایم که منبع جامع و شایان توجهی برای مطالعه در 
این سمت‌و‌سو و رسیدن به پاسخی درخور در این حوزه‌ مهم هنری و دینی به دست دهیم.
آیا تصویرگری معصومان)علیهم‌السلام( در سینما لازم و ضروری است؟ آیا این تصویرگری 
امری مجاز و مشروع است؟ چه مشکلات و موانعی در مسیر تصویرگری معصومان)علیهم‌السلام( 
در سینما وجود دارد؟ آیا این موانع فقط دارای جنبه‌ فقهی و شرعی‌اند یا جنبه‌ جامعه‌شناختی، 
روان‌شناختی و هنری هم دارند؟ آیا این موانع قابل رفع و حل هستند؟ این‌ها و پرسش‌های 

مهم دیگری از این دست، کتاب »خورشید در قاب« را شکل می‌دهند. 
نویسنده به‌درستی معتقد است که تلاقی فرهنگ و معارف دینی با عرصه هنری و سینمایی، 
تقاطعی حســاس و پرتردید اســت. که اگر هم‌فکری و هم‌دلی مناسبی میان اهالی این دو 
حوزه حاصل نشود، ممکن است سوءتفاهم‌ها و کج‌فهمی‌های پیچیده و گاه خطرناکی پدید 
آورد. شــناخت حساسیت و ظرافت این هم‌فکری و تقاطع می‌تواند در رفع این سوءتفاهم‌ها 
تأثیر‌ی به‌سزا داشته باشد؛ به‌ویژه اگر این تلاقی به نقطه‌ حساسی چون تصویرگری معصومان 
)علیهم‌الســام( در سینما رسیده باشد و این‌که آیا تصویرگری موانع شرعی و فقهی دارد یا 
جامعه‌شناختی و روان‌شناختی؟ و آیا این موانع قابل رفع و حلند؟ به هر حال باید با خوش‌فکری 
و احتیاط به این موضوع نزدیک شــد. پاســخ به این پرسش‌ها و دغدغه‌ها مطمح نظر کتاب 
خورشید در قاب است که در حد وسع به تکاپو در یافتن پاسخ‌های مناسب برای آن‌ها برآمده 
است. این تکاپو و کاوش فقط فتح بابی است در بیشتر فهمیدن، گفت‌وگو و پژوهش جدی‌تر 

و ژرف‌تر تا بتوان به همفکری کامل رسید.
نویسنده بحث خود را در پنج سکانس عرضه کرده است. در سکانس اول که به گونه‌ای 
افتتاحیه‌ بحث اســت، مقدمات این مقوله با پاســخ به پرســش مهم اول: »آیا تصویرگری 
معصومین)ع( در سینما لازم و ضروری است« آغاز می‌شود. ادامه‌ بحث با این عنوان مهم و 
کلی که: »آیا تصویرگری معصومین)ع(  امری مجاز و مشروع است«، در لایه‌های مختلف و 
ظرایف متنوع موضوع کاوش می‌شود. به همین منظور در سکانس دوم ذیل عنوان »گره‌افکنی«، 
مشکلات و موانع جواز تصویرگری معصومان)ع( بررسی می‌شود. در سکانس سوم که »نقطه‌ 
اوج« نــام گرفته، رویکرد نبرد با موانع و مشــکلات و ارائــه‌ راه حل‌ها هدف توجه و تحقیق 
قرار گرفته اســت. سکانس چهارم یا »گره‌گشــایی« به موضوع مهم اثبات جواز تصویرگری 
معصومین)ع( می‌پردازد که می‌توان گفت: از فصل‌های برجسته‌ کتاب است و اتفاقاً کارکرد‌ی 
گره‌گشایانه دارد و بزنگاه بحث را به تحقیق و مداقه گذاشته است. و سرانجام سکانس پنجم 

که با عنوان »اختتامیه« به طرح و تبیین مسائل حاشیه‌ای پیرامون این موضوع می‌پردازد.
اما اگر بخواهیم خاســتگاه کتابی چون خورشید در قاب را از منظر نویسنده‌ای روحانی 
و فارغ‌التحصیل ســینما پی جوییم که در تلاقی توأمان هنر هفتم و فقه و اســتنباط دینی، 
راه تعامل و دیالوگ را برگزیده، می‌توانیم ریشــه‌های آن را در یک تلقی استاندارد از هر دو 
حوزه به دســت آوریم؛ کارکرد خیره‌کننده‌ سینما در تبلیغ و فرهنگ‌سازی در دنیای مدرن 
سبب شده اکثر افراد و سازمان‌هایی که درصدد الگوسازی فرهنگ برای مخاطبان خویشند، 
به این رســانه‌ قدرتمند رو آورند. دینداران هم بر اســاس تکلیف و رسالت تبلیغ پیام الهی و 
معرفی و شناساندن الگوهای درخشان دینی به تدریج با سینما به عنوان رسانه‌ برتر تبلیغی 
آشتی کرده، به دنبال بهره‌وری مطلوب از توان و قابلیت‌های آن در عرصه‌های مورد نظرند.

راه‌های مطرح شــده به عنوان خروج از بن بست، راه حل‌هایی برای شرایط اضطراری‌اند 
که چندان نمی‌توان به نتایج و ثمرات آن‌ها دل بست و امید داشت و تنها می‌توان به عنوان 
»مــا لا‌یدرک کله، لایترک کله« به آن‌ها نظری افکند. راه حل واقعی آن اســت که فقهای 
زمان‌شناس و نواندیش و هنرمندان متعهد با همفکری، همدلی، شجاعت، فراست، خلاقیت 

و آینده‌نگری زمینه‌های عملی جواز تصویرگری معصومین‌)علیهم‌السلام( را فراهم کنند.
در کتاب، نویسنده تلاش کرده است تا روند استدلالات و داوری‌های علم‌‌آورانه موافقان 
و مخالفان تصویرگری معصومین در ســینما را به محاکات آورد. مقدماتی که از نظر اندیشه 

و فلسفه دینی در جهت دفاع از تصویرگری بیان شده به صورت عصاره عبارت‌اند از اینکه:
یک: دین اسلام جامع و کامل است و ضامن سعادت و هدایت بشر، دو: انسان به آگاهی 
و شــناخت نیاز دارد، سه: انســان به تصویر و تجسم برای رسیدن به آگاهی و شناخت نیاز 
دارد، و گرایش او به این شیوه انتقال و یادگیری، فطری است، چهار: انسان در هر عصری به 
وسایلی جدید برای تأمین حوائجش نیاز ضروری دارد، پنج: روش الگویی چون روش تصویری 
تجسمی است بهترین روش شناخت و ارشاد است، و نیز معصومین بزرگ‌ترین مهم‌ترین و 
واقعی‌ترین الگوهای شناخت دین هستند و البته شناساندن معصومین برای ارشاد و هدایت 
ضرورت دارد، شش: تصویر و تجسم انواع گوناگونی دارد، هفت: سینما قوی‌ترین رسانه تصویر 
و تجســم ساز است، هشت: سینمای مبتنی بر روش الگویی، پرقدرت‌ترین تأثیر را دارد، نه: 
سینما یکی از مهم‌ترین وسایل تأمین سه نوع نیاز اصیل انسانی )تفریحی، تعلیمی و زیبایی( 

در عصر جدید است.
بر اساس همین مقدمات و نتایج ناشی از آن است که نویسنده نتیجه می‌گیرد:

اســتفاده از سینما به عنوان قدرتمندترین رسانه تبلیغ الگو، برای شناساندن بزرگ‌ترین 
الگو – معصوم- ضرورت دارد.

علاوه بر این مقدمات فکری و فلسفی و هستی شناختی در بخش دفاع از تصویرگری به 
نکات متنوعی در حوزه آیات و روایات نیز اشاره شده است و این موضوع از منظر متون دینی 

نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اما در سوی دیگر قضیه یعنی مخالفان تصویرگری چهره معصومین، جمع‌بندی بحث‌ها 

به صورت فشرده در این نکات دسته‌بندی و عرضه شده است:
1. همانندی به خلق خدا و بسان آفریده‌های الهی آفریدن.

2. همانندی به خالق و رویارویی با خدا.
3. شگفت‌آور بودن مجسمه )قول شیخ انصاری(

4. ‌همانندی به بت‌پرستان و مشرکان.
5. ‌تعظیم و گرامیداشت مجسمه که در راستای احترام تکریم هیاکل عبادت و بت‌های 

مورد پرستش مشرکان است.
تمام این ادله که می‌تواند حرمت بازیگری را در نظر مدعی اثبات کند در یک جمع‌بندی 

کلی عبارت‌اند از:
1. حرمت نقاشی جانداران

2. بازگشت جاهلیت و تقدیس و عبادت مشرکانه
3. پیدایش مدعیان دروغین نبوت

4. دروغ بستن بر معصوم‌)ع(
5. توهین و هتک حرمت معصوم‌)ع(

6. بدعت
از آنجا که تمام مشــکلات فوق چون با هتک حرمت معصوم و عدم آن مرتبط هســتند 
بنابراین می‌توانند مشــکلاتی شرعی محســوب شده و به عنوان مشکلات دینی تصویرگری 

معصوم به شمار آیند.
اما از جهتی دیگر هر کدام از این مشکلات مربوط به حوزه‌ای خاص هستند که طبقه‌بندی 

آن‌ها عبارت است از:
حوزه‌های روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، هنر، فلسفی - کلامی، فقهی.

تصویرروز-
فیلم »اروند« تازه‌ترین محصول سینمای 
ایران در حوزه دفاع مقدس است. ساخت این 
فیلم از اواخر پاییز سال گذشته و در سکوت 
خبری شــروع شد، اما آنچه توجه را به آن 

جلب کرد، موضوع اصلی این فیلم بود. قرار 
بود که بــرای اولین‌بار موضوع تکان‌دهنده 
175 غواص شــهید در یک فیلم سینمایی 
به تصویر کشیده شود. در خلاصه داستان 
این فیلم آمده اســت: یونس جانباز اعصاب 

و روان، حالا بیســت و هفت ســال پس از 
پایان جنگ هنوز هم با خاطره همرزمانش 
روزگار می‌گذراند. همراه شدن او با یک گروه 
تفحص اما اتفاقات تازه‌ای را در این جریان 

سیال ذهن وارد می‌کند.

این فیلم اما همان‌طور که در ســکوت، 
ساخته شــد، در سکوت رونمایی شد و در 
سکوت هم به نمایش درآمد. علی‌رغم اینکه 
فیلم اروند، اثری بالاتر از ســطح متوســط 
ســینمای ایران است و به لحاظ ساختاری 
و دراماتیک نیز یک فیلم استاندارد و خوب 
محسوب می‌شــود اما با حداقل سالن‌های 
ســینما وارد مرحله اکران شــد. به همین 
دلیل هــم پوریا آذربایجانی، کارگردان این 
فیلم، با انتشــار یادداشتی به این بی‌مهری 
واکنش نشان داد. متن یادداشت کارگردان 

فیلم »اروند« به این شرح است:
»زمانه لابد عوض شــده است یونس… 
زمانه لابد دیگر زمانه‌ات نیســت یونس…

خریدار نداری ایــن روزها… این چند ماه 
عمده شنیده‌ایم این را …خریدار نداری… 
کســی لابد نمی‌پســندد تصویر آدم‌های 
خاک‌آلود و عاشقی را که از اعماق تاریخ آمده 
باشند بر سردر سینما… کسی حوصله‌ات را 
ندارد… نه اینجا جنجال درست کرده‌ای که 
جالب باشی و نه افتخاراتت مرزها را درهم 
نوردیــده که دوره‌ات کنند و نه ســفره‌ای 
گسترده بودی که آدم‌هایی از سازمان‌های 
مختلف… پسرخاله‌ها و فامیل‌ها چند ماهی 
را نشسته باشند دورش به مهمانی… صفحه 

اینستاگرام و فالوورهم که نداری …
اصلا کجا آمده‌ای تو؟… از کجا آمده‌ای 
تو؟… واقعا خودت بگو… ســوار کدام موج 
بوده‌ای و یا هســتی کــه الآن می‌خواهی 
تصویر تو راهم بگذارند قاطی تصویر ســایر 
المپیک فروش  بــه  اعزامی  موج‌ســواران 

… اصلا قــرارت این بوده مگــر با خودت 
هیچوقت؟… قرار موج و فروش؟…

نه نبوده … خودت نمی‌گویی… یعنی اصلا 
تو عادت نداری بــه حرف زدن … آن هم بلند 
حرف زدن… ولی آنها که با تو بوده‌اند … همراه 
…و بیشــتر می‌شناخته‌اند تو را بارها گفته‌اند و 
نوشته‌اند که یونس‌ها هیچ نبودند اگر بودن را با 
تفاسیر امروز معنی کنیم … بعد، یکیشان‌، یکی 
از همان‌ها که دلش را همان‌وقت‌، همان سی سال 
پیش همراه با تو جا گذاشته‌ بود توی نهر خین 
می‌پرسد … اصلا کدام اینها حاضرند زن و بچه 
و جوانی‌شان را بگذارند توی این شهر درندشت و 
بروند دست خالی بایستند جلوی گلوله که مبادا 
همشهریشان فردا به جای بفرما بگوید تفضل…

نسل دیگری بوده‌اند آنها … نسل برتر 
شاید… آخرین نســل برتر… نسلی که با 
پول معامله نشــده اند… نسلی که با پول 
معامله نکرده‌اند … نسلی که همه چیزشان 
را گذاشــته‌اند و رفته‌انــد تا مــا بمانیم و 
یادشــان… که امروز آن هم خریدار ندارد 
…اصلا کدام یــاد ؟… مگر یاد‌آوری صرفه 

اقتصادی هم دارد‌؟…
می‌شنوی یونس؟… می‌بینی یونس؟…

می‌شنوی… می‌بینی…
می‌گویی تقصیر ندارند …تقصیر ندارید 
… آدمید خب…موج‌سوار که باشی پاهایت 
بند تخته موج است و خودت هم سیالی روی 
آب… آدم روی آب اصلا چه خبر دارد از آدم 
زیر آب … آدم‌های زیر آب… ما آدم‌های زیر 
آبیم رفیق … آدم‌های توی رود … آدم‌های 
اروند … اروند را مگر خودت نساخته‌ای؟… 

خــودت نیامده‌ای مگر خیــن … بیل‌های 
تفحص را مگر خودت ندیده‌ای توی ساحل 
ام‌الرصاص؟… لمسشان نکرده‌ای مگر… روی 
زمین آنچه مانده است از ما یک مشت خاک 
است و کمی اســتخوان … اصلا خودت را 
بگذار جای صاحبان سینما… کله کداممان 
را می‌خواهند بگذارند روی سردر؟… اصلا 
کدام کله را … یک همرزم آذری هم داشتیم 
که چشمش سبز بود و امیدمان به او بود … 
رضا را می‌گویم … اما مادرش همین چند 
ماه پیــش دو حفره تحویل گرفت به جای 
چشمانش…می‌خندی… می‌گویی آنها که 
اسمشــان مقاومت اســت و یا این اسم را 
الصاق کرده‌اند به خودشان و مقابل هر بیان 
تازه‌وارد و صادق و مســتقلی هم مقاومت 
می‌کنند ندیدند … یا نخواستند که ببینند 
… بی‌دعوت بوده‌ایم ما از ابتدا… بی‌دعوتیم 

ما اینجا…
دیشــب یکی از بچه‌هــا … همان که 
تیر رسام سرش را شــکافت … حسین را 
می‌گویم …می‌گفت … همان خردادماه هم 
که همه آمدند و جمع شدند دورمان و تصویر 
گرفتند و همه صفحات مجازیشان شد صد 
و هفتاد و پنج… جای شکرش باقیست …

پس عکسی را نشانم داد با مدیری که کت 
و شلوار پوشــیده بود و دست گذاشته بود 
روی تابوت و زیرش نوشــته بود … چه بی 

ادعا رفتند…«
گفتنی اســت، صفحه تصویــر روز به 
زودی به نقد و بررسی فیلم »اروند« خواهد 

پرداخت.

تصویرگری اولیای الهی در سینما 
در آئینه‌ فقه و شریعت

با نگاهی به کتاب »خورشید در قاب«
 محمدرضا محقق

تأملی بر برنامه‌های سیما در محرم

تلویزیون بازهم به مختار پناه برد!
 آرش فهیم

تلویزیون طی پنج، شش سال اخیر به مختار به چشم یک منجی 
نگاه می‌کند و کمبود یا نبود سریال جدید برای محرم را با تکه تکه و 
خلاصه‌سازی سریال »مختارنامه« جبران می‌کند. اما تکرار پی در پی 
و هر ساله این سریال، موجب دلزدگی و دافعه‌انگیز شدن آن می‌شود. 
بسیاری از مردم کشور ما و برخی از مردم کشورهای اسلامی، خاطرات 
بسیار خوشی از »مختارنامه« دارند،‌ای کاش کاری نکنیم که این سریال، 
به عنصری دم‌دستی و برای پر کردن جاهای خالی برنامه‌های تلویزیون 

تقلیل پیدا کند.

نگاهی به مستند »جنبش نجبا«

گزارش ساده بحران
 پژمان کریمی

مظلومیت
 دوباره

 سینمای
 دفاع مقدس؛ 

این بار

    اروند


